غريبه، نقاش، ني‌زن، زنداني...‏ (سيد برت به روایت دوستانش)
«سيد برت» (‏Syd Barrett‏)، بنيانگذار گروه «پينك‌فلويد» و يكي از موثرترين چهره‌هاي موسيقي راك در دهه‌ي 60 ميلادي ‏چندي پيش درگذشت. او كه بيش از هر چيز به ‌عنوان آهنگساز و ترانه‌سرايي خلاق و نامتعارف (در زمان خودش) شناخته ‏شده بود، تاثير بسزايي بر جريان موسيقي پاپ‌راك، بخصوص راك هوش‌ربا (‏Psychedelic Rock‏) گذاشت. مرگ برت براي ‏دوستداران پينك‌فلويد به‌مثابه‌ي آغازي بر پايان كار اين افسانه است. افسانه‌اي نه‌چندان كم‌حاشيه كه هميشه با انواع ‏خبرهاي ضد و نقيض و شايعه‌هاي رنگارنگ آميخته بود. يكي از اصلي‌ترين حاشيه‌هاي اين افسانه خود سيد بود و چه غم‌بار ‏كه ابتدايي‌ترين اصل يك جريان به‌اين راحتي تبديل به اصلي‌ترين حاشيه‌ي آن شود. چرا آمد؟ چرا رفت؟ چرا آنگونه كار مي‌كرد؟ ‏چرا ويران شد؟ چرا كودك بود؟ چرا غريبه بود؟ چرا منزوي بود؟ تمام اين سال‌ها كجا بود؟ و ... سوا ل‌هايي از اين دست ‏همواره پيرامون زواياي تقريباَ پنهان شخصيت و كار او وجود داشته است. زواياي پنهاني كه پس از مرگش تحت‌تاثير تمركز ‏خبري و تحليلي رسانه‌ها بر او كم‌كم براي دوستدارانش آشكار مي‌شود. طي يكي‌دو ماه گذشته رسانه‌هاي متعددي به او، ‏داستانش با پينك‌فلويد و راز و رمز زندگي‌اش پرداخته‌اند. در شماره‌ي 13 مجله‌ي «فرهنگ‌و‌آهن گ» نيز نوشتار مفصلي ‏درباره‌ي سيد برت به‌قلم «حسام گرشاسبي» آمده ا ست. در زير برخي از گفته‌هاي هواداران و دوستان سيد درباره‌ي او ‏به‌ن قل از آخرين شماره‌ي مجله‌ي «موجو» (‏MOJO‏ – سپتامبر 2006) آمده ا ست:‏
جان واتكينز ‏(دوست سيد در دوران تحصيل در كمبريج)‏
او واقعًَ خيلي بامزه بود، خيلي پرهيجان و خيلي خرسند به اين كه «سيد» است... ما يك استاد تارخ هنر خيلي غيرعادي ‏داشتيم كه اسلايدهايي را در يك اتاق بزرگ تاريك نشانمان مي‌داد، اسمش «جسپر رُز» بود. سيد همه را ترغيب مي‌كرد كه ‏از پنجره‌ي پشتي از آن اتاق خارج شون د و دوبراه از در ورودي جلويي وارد كلاس شوند! من فراگيري نوازندگي گيتا ر را هم ‏شروع كردم، چون سيد بهم يك سري درس داد و قطعه‌هايي از «بيتلز» (‏The Beatles‏) و «بيچ‌بويز» (‏The Beach Boys‏) داد ‏تا بنوازم. او واقعاً معلم خوبي بود. يادم مي‌آيد كه با هم در يك تابستان يك فيلم هم ساختيم. با يك دو ربين بالا و پايين شهر ‏مي‌رفتيم. كمبريج به‌نظرمان مركز عالم بود. وا لا و رفيع. او در كريسمس 66 با پينك‌فلويد يك بار ديگر به كمبريج برگشت تا در ‏در مدرسه‌ي هنر كمبريج به مناسبت سال نو اجرا داشته باشد. آنها وا قعاً عالي بودند. از آن به‌بعد تا سال‌ها ديگر از او خبر ‏نداشتم. من براي خودم در گروه‌هاي ديگر گيتار مي‌نواختم و كنسرت‌هايي مي‌دادم، تا اينكه در جريان يك فستيوال در ليورپول ‏‏«ديويد گيلمور» را ديدم و او ش ماره‌تلفن سيد را به من داد. من به او زنگ زدم و پرسيدم كه آيا تمايل دار د به ليورپول بيايد تا ‏باهم موزيك بزنيم. اما واقعاً تنوانستم با او ارتباط برقرار كنم... او ديگر حقيقتاً سيد نبود.‏
ميك رواك ‏(عكاس اختصاصي و دوست صميمي سيد)‏
من اولين بار او را در م هماني سال نو (1966) در كالج هنر كمبريج ديدم. من در رشته‌ي زبان‌هاي مدرن تحصيل مي‌كردم. ‏بعضي از دوستانم سراغم آمدند و مرا به كنسرت كوچك يكي از دوستانشان با نام سيد برت بردند كه يك گروهي به‌اسم ‏پينك‌فلويد دا شت. اسم اين گروه مي‌توانست گروه سيد برت باشد، چرا كه من از آن هيچ‌كس ديگري را بر روي صحنه ‏نمي‌توانم به‌ياد بياورم. همه‌اش سيد بود. او م ي‌خواند، مي‌نواخت، كانون توجه بود و كاريماتيك‌ترين آدم بر روي صحنه. بعد از ‏آن هم به‌يك دورهمي در سويت سيد در زيرزمين خانه ي مادرش ر فتيم. يك دستگاه گرامافون آنجا بود و موسيقي با صدايي ‏خيلي بلند پخش م ي‌شد. سيد عاشق جاز (‏Jazz‏) بود و «استونز» و «باب ديلن». بعضي از نقاش ي‌هاي آبستره‌اش نيز آنجا ‏بودند. تمام چيزي كه يادم مي‌آيد اين است كه او خيلي مي‌خنديد، او خيلي شاد بود و خيلي معاشرتي. ما درمورد ‏دا ستان‌هاي علمي و رمز و راز شرقي صحبت كرديم. اينها موضوع‌هاي موردتوجه آن دوران بودند... 
ما بچه‌هاي 18-19 ‏ساله ‌اي بوديم اما احساس مي‌كرديم كه بر اوج قرار داريم. احساس مي‌كريدم خاص هستيم... آنها بعضي موقع در كلوپ ‏‏«يو.اف.او» اجرا مي‌كردند. آنها سلطان‌هاي جريان موسيقي هوش‌زباي زيرزميني بريتانيا بودند... شهرت سيد واقعاً خيلي ‏سريع اتفاق افتاد. در كريسمس 66 او زيزميني بود، در حالي‌كه در تابستان 67 در برنامه‌ي «14 ساعت روياي تمام‌رنگي» با ‏حضور كلي آدم معروف (مثل جان لنون) شركت كرد... سيد خيلي دوست داشت كه بداهه‌نوازي كند ، او نمي‌خواست كه به ‏روي صحنه برود و هرشب همان آهنگ‌ها را اجرا كند و اين براي بقيه‌ي اعضاي گروه سخت بود... آن زماني كه من اولين ‏عكس‌ها يم را از او در سال 69 گرفتم، او يك سالي مي‌شد كه از گروه جدا شده بود. كا ر كردن با او خيلي راحت بود... وقتي ‏كه در 1971 از او در باغ مادرش عكس م ي‌گرفتم به‌نظر خيلي آسوده‌خاطر مي‌رسيد. اگر او كاركردن با پين ك‌فلويد را متوقف ‏نمي‌كرد، حتماً از بين مي‌رفت. او خيلي شكننده بود اما به‌صورت خيلي غريزي داشت به شناختي در مورد خودش ‏مي‌رسيد... او بو مي بود كه ديگران ايده‌هايشان را درباره‌ي اينكه او كيست بر رويش نقش مي‌كردند. با بازگشت به كمبريج، ‏افسانه‌ي او بزرگ‌تر هم شد... براي من ، سيد يك دوست و يك الهام‌آور بود. من وقتي كه عكس گرفتن از او را آغاز کردم، ‏خيلي باتجربه نبودم و خيلي مرا راهنمايي كرد و كمك كرد تا جهت زند گي‌ام را پيدا كنم. او به من نشان داد كه براي چه ‏كاري ساخته شده‌ام. م ن به او مديونم... او دوست اشت بخندد. من او را حالا هم اينگونه مي‌بينم.‏
جان فراسيانت (گيتاريست گروه ‏Red Hot Chili Peppers‏ و هواردار سرسخت سيد‏)
وقتي 15 سالم بود سفري به نيوجرسي داشتم. در آن سفر چند روزي پيش يك آدم عجيب و غريب با نام جويي بودم. او نيز ‏بشدت به سيد برت علاقه‌مند بود. ما بش از 90 درصرد اوقاتي را كه من آنجا بودم به گ وش كردن به سيد برت مي‌گذرانديم. ‏سيد يكي از اصيل‌ترين آهنگسازهايي بود كه تا آن موقع كارهايشان را شنيده بودم. من هر چيزي كه سيد درش نقشي ‏داشت را مي‌خريدم. اما وقتي 21 سالم شد موسيقي‌اش برايم مفهمومي كاملا ً متفاوت پيدا كرد. موسيقي او بخش‌هاي ‏ناديده‌ي واقعيت را برايم آشكا ر مي‌كرد. من به دنياي او خيلي بيشتر از دنيايي كه آدم‌هاي اطرافم درش زندگي مي‌كردند ‏اعتقاد داشتم. تحت‌تاثير آلبوم‌هاي سولوي او (‏Madcap، ‏Barrett‏ و ‏Opel‏) به آهنگسازي با گيتار آكوستيك نيز علاقه‌مند ‏شدم. چيزي كه هيچ‌وقت به‌نظرم مناسب نمي رسيد تا اينكه آن آلبوم‌ها را شنيدم. من همچنين به جدايي او از گروه و ‏بيزاري‌اش از موفقيت‌هاي ظاهري علاقه ‌مندم. مانند او (و خيلي‌هاي ديگر) من هم در ابتدا فكر مي‌كردم موفقيت تجاري و ‏مشهور شدن چيزي است كه به‌دنبالش هستم، اما به‌سرعت به اين ن تيجه رسيدم كه روشنايي جاي ديگري است. نه‌اينكه ‏فهميده باشم كه روشنا يي دقيقاً كجاست، اما فهميدم كه به‌دنبال موفقيت‌هاي ظاهري بودن برايم ارزش ندارد... كار برت با ‏پينك‌فلويد به‌مثابه‌ي يك معمار موسيقايي ب شدت بر من تاثيرگذار بوده است و مشخص كردن راهم نيز موثر بوده است... نبوغ ‏او، خالص بودنش، و روح كودكانه‌اش كاري كرد كه او بيشتر از هركس ديگري بدرخشد. باشد كه سيد الان در دنيايي به‌سر ‏ببرد كه بيشتر لياقت او را دارد.‏ 
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